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ازمیان خبرها

باند مخوف "گوریل" در  کرمان 
متلاشی شد

توکلی- باند  بزرگ شرارت و زورگیری معروف به 
»گوریل « با صــدور دستورات ویــژه قضایی، توسط 
نیروهای   پلیس  در کرمان متلاشی شد. به گزارش  
خبرنگارما، دادستان مرکز  استان کرمان  روز گذشته  
ــن  باند  در تشریح مــاجــرای دستگیری اعــضــای  ای
وحشت  گفت: دوشنبه  شب  جمعی از اراذل و اوباش 
با سلاح های سرد و قمه به سرکردگی  فردی با نام 
مستعار" گوریل" به فروشگاه رفاه کرمان  حمله کردند. 
موضوع مبنی بر این که  افرادی باایجاد ناامنی و رعب و 
وحشت در این فروشگاه برای مشتریان و مردم،  اقدام 
به  تخریب امــوال  کردند، به پلیس و این دادستانی 
اعلام شد که در پی آن  با دستور مقام قضایی، گروهی  
از ماموران با توجه به متواری شدن این مجرمان  و 
پخش تصاویر این حمله و تهاجم در فضای مجازی،در  
عملیاتی ویژه و هماهنگ سردسته این باند و دیگر 
متهمان  وهمدستانش را در  کمتر از یک ساعت 
شناسایی و در مخفیگاه شان دستگیر  کردند.شایان 
ذکر است اعضای این باند سوابق متعدد کیفری دارند.

در امتداد تاریکی

تاوان عشق پوشالی 

آن قدر گرفتار عشق پوشالی دختر 27 ساله شدم 
که حتی همسر و فرزندانم را به فراموشی سپردم 
به طوری که همسرم خانه را ترک کرد ولی برای 
من چیزی جز عشق »فروزان« اهمیت نداشت با 

وجود این زمانی به خود آمدم که ...
جوان 33 ساله که همه اموال و سرمایه اش را 
بربادرفته می دید درحالی که بیان می کرد در 
دام دختری شیاد افتادم و با یک عشق پوشالی 
زندگی ام را تباه کردم دربــاره سرگذشت خود 
به کارشناس اجتماعی کلانتری آبکوه مشهد 
گفت:هنوز درگیر بازی و شیطنت های کودکانه 
ــدرم بــه خاطر ابتلا بــه یــک بیماری  ــودم کــه پ ب
سخت، دار فانی را وداع گفت و این گونه مادرم 
من و چهار خواهر و برادرم را زیر بال و پر خودش 
گرفت. پدرم کارگر ساده یک شرکت بود و اوضاع 
اقتصادی خوبی نداشت. آن زمان در کلاس سوم 
راهنمایی تحصیل می کردم اما تامین مخارج 
ــادرم بسیار سخت بــود و نمی  ــرای م زندگی ب
توانست هزینه های تحصیل مرا فراهم کند به 
همین دلیل درس و مدرسه را رها کردم و با نظر 
مدیر شرکت جایگزین پدرم شدم چرا که مدیر آن 
شرکت خصوصی مردی خیراندیش و خیرخواه 
بود. او می گفت: به طور موقت در شرکت کار کن 
تا هزینه های خانواده ات تامین شود هرگاه نیز 

شغل بهتری پیدا کردی شرکت را رها کن! 
خلاصه درحالی مشغول کار شدم که پدر بزرگ 
و مادربزرگم نیز در منزل ما ساکن شدند. آن ها 
اعتیاد داشتند و نمی توانستند منزل جداگانه ای 
را اجاره کنند در این میان با درآمدی که مادرم 
داشت من فرصتی پیدا کردم تا به صورت شبانه 
به تحصیلاتم ادامه بدهم. وقتی مقطع دبیرستان 
را به پایان رساندم و دیپلم گرفتم به درخواست 
مادرم با  دختردایی ام ازدواج کردم در واقع همه 
این ها خیلی سریع رخ داد به طوری که رشته 
امور از دست من خارج شده بود مادرم می گفت: 
حالا که ازدواج کرده ای به دنبال زندگی مستقل 
خودت برو تا پاسوز ما نشوی از سوی دیگر نیز 
دختردایی ام دختری مهربان و کدبانو بود و می 
توانست امــور خانه داری را به خوبی مدیریت 
کند. در همین اثنا از شرکت پدرم بیرون آمدم و 
مدیریت یک شرکت برگزاری مراسم جشن و عزا 
و تشریفات را به عهده گرفتم. خیلی زود اوضاع 
مالی ام سروسامان گرفت و روز به روز بهتر شد 
به طوری که دیگر همه نوع امکانات رفاهی را 
برای خانواده ام فراهم کردم اما در محیط کاری 

ام دختری جوان و زیبا فعالیت می کرد که تقریبا 
شرایط زندگی اش همانند سرگذشت من بود او 
نیز سرپرستی خانواده اش را به عهده داشت و 
برای آسایش آن ها تلاش می کرد. به همین دلیل 
من بیشتر از دیگران به او توجه می کردم از سوی 
دیگر »فروزان« دختری با استعداد بود و از عهده 
همه امور شرکت به خوبی برمی آمد ولی خودم 
نیز با داشتن همسر و دو فرزند نفهمیدم چگونه 
در دام این دختر زیرک گرفتار شدم. او که ترحم 
و توجه بیش از حد مرا می دید خیلی آرام درون 
زندگی ام خزید به طوری که من اورا به عنوان 
دختری مدیر و مسئولیت پذیر به همسرم معرفی 
کردم و گفتم که سرگذشت او همانند گذشته من 
است به همین دلیل همسرم نیز تا حد امکان به او 
لطف و محبت می کرد. خلاصه فروزان که همه 
امور شرکت را به دست گرفته بود آن قدر اعتماد 
مرا جلب کرد که ناخودآگاه عاشقش شدم و روی 
حرف او هیچ گاه حرف نمی زدم و همه خواسته 
هایش را برآورده می کردم. حساب بانکی شرکت 
و همه تصمیم های درست و نادرست به عهده او 
بود و من فقط به دنبال رابطه عاشقانه با او بودم.

این ارتباط عاطفی تا آن جا کشید که بالاخره 
روزی همسرم متوجه ماجرا شد و پس از یک 
درگیری لفظی خانه و زندگی ام را ترک کرد با 
وجود این من اهمیتی به رفتن او ندادم و تنها 
به وعده و وعیدهای فروزان دلخوش بودم. او به 
من وعده ازدواج می داد و با حرف ها و جملات 
عاشقانه اش قلب و روحم را ربود. فروزان وقتی 
متوجه شد که همسرم خانه و زندگی اش را 
ترک کــرده است با زیرکی خاصی به من قول 
داد که فرزندانم را سرپرستی می کند من هم 
به وعده های  او دلخوش بودم تا این که از چند 
روز قبل تلفن همراهش را خاموش کــرد و به 
تماس هایم پاسخ نداد نگران و مضطرب به منزل 
مادرش رفتم و سراغ فروزان را گرفتم. مادرش 
حــیــران و متعجب گفت مگر شما بــا فــروزان 
ــارج از کشور نرفته ایــد؟! با ایــن پرسش  به خ
تازه فهمیدم که چه بلایی به سرم آمده است. 
بلافاصله با بانک تماس گرفتم اما همه حساب 
ها خالی بــود. فــروزان همه سرمایه و حساب 
های شرکت را برداشت کرده و به خارج از کشور 
گریخته بود. حالا من مانده ام و ... شایان ذکر 
است به دستور سرگرد محمدی )رئیس کلانتری 
آبکوه( این پرونده در مسیر رسیدگی قضایی 

قرار گرفت.

سجادپور- نزاع مسلحانه خونینی که به خاطر 
اختلافات خانوادگی و کینه هــای قبلی در 
روستای »کنارگوشه« و از زمستان سال گذشته 
آغاز شده بود، در حالی این بار به شلیک های 
تگزاسی در معابر شهری کشید که هنوز پرونده 
قتل مرد 60 ساله در نــزاع خونبار روی میز 

قاضی دشتبان قرار دارد.
به گزارش اختصاصی خراسان، هجدهم دی 
ماه گذشته، حادثه خونباری در مشهد رخ داد 
که ریشه در اختلافات و درگیری خانوادگی 
بین یک زوج میان سال داشت. این اختلافات 
خانوادگی که بر سر مهریه و برای گرفتن طلاق 
بین دو خانواده شدت گرفته بود به نزاعی دسته 
جمعی و مسلحانه کشیده شد که موجی از ترس 
و وحشت را در روستای »کنارگوشه« )محل نزاع 

مسلحانه( به راه انداخت.
در پی وقوع این حادثه تاسف بار که حدود 20 
زن و مرد با انواع سلاح های جنگی و شکاری 
و همچنین چوب و چماق و شمشیر و قمه به 
جان یکدیگر افتادند هفت نفر خون آلود نقش 
بر زمین شدند و چند خودرو نیز تخریب شد به 
طوری که ماموران کلانتری هلالی مشهد با 
شلیک تیر های هوایی موفق شدند به این نزاع 

وحشتناک پایان دهند.
ــزارش ها حاکی از ایــن اســت که در همین  گ
حال و با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع، 
قاضی محمدرضا دشتبان )بازپرس شعبه ۴0۹ 
دادسرای عمومی و انقلاب مشهد( رسیدگی 
به این پرونده را به عهده گرفت و ساعتی بعد با 
صدور دستورات ویژه قضایی، چهار نفر از عوامل 
دخیل در نزاع مسلحانه در حالی دستگیر شدند 
که مجروحان نیز در مراکز درمانی مشهد تحت 
درمان قرار داشتند، اما تلاش کادر درمانی برای 
نجات مرد میان سال که با شلیک گلوله از سلاح 
کلاشینکف به شدت مجروح شده بود، به نتیجه 
نرسید و این مرد که »م« نام داشت صبح چهارم 

بهمن در مرکز درمانی جان سپرد.
ــا اعـــلام مــرگ یکی از  ــزارش، ب ــ بــنــابــرایــن گ
مجروحان، پرونده نزاع مسلحانه رنگ جنایی 
گرفت و رسیدگی ویــژه به آن در شعبه ۴0۹ 
مجتمع قضایی شهید بهشتی مشهد توسط 

قاضی دشتبان ادامه یافت.
تا این که حدود یک ماه قبل، متهمان اصلی 

این پرونده جنایی در بازسازی 
ــل، مــوضــوعــات  ــت صحنه ق

جدیدی مطرح کردند. به 
همین دلیل ماجرای این 

همچنان  مرگبار  نـــزاع 
شعبه  قــاضــی  میز  روی 

۴0۹ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد 
زیر ذره بین قضایی قرار گرفت.

گزارش خراسان حاکی است، با وجود این هنوز 
ماجرای پرونده مذکور در حال رسیدگی بود که 
شلیک های تگزاسی در یکی از معابر شهری 
مشهد دوباره پای افراد مرتبط با پرونده نزاع 
مسلحانه را به میان کشید ماجرا از آن جا آغاز شد 
که شانزدهم مهر، شلیک های رگباری گلوله از 
سوی سرنشینان یک دستگاه خودرو پژو۴05، 
وحشتی را در بین رانندگان عبوری در بولوار 
میرزا کوچک خان مشهد به راه انداخت. این 
گلوله ها خودروی پژو 206 را آبکش کرد و یکی 
از افراد مرتبط در پرونده نزاع مسلحانه روستای 
»کنارگوشه« بر اثر اصابت گلوله مجروح شد. این 
درحالی بود که به خودروی 206 یک راننده 
زن نیز خساراتی وارد آمد.بنابراین گزارش، 
مصدوم این حادثه وحشتناک که »الف- ن« نام 
دارد به مرکز درمانی شهید هاشمی نژاد مشهد 

انتقال یافت و تحت مداوا قرار گرفت. 

از سوی دیگر نیز ماجرای این 
تیراندازی با توجه به اهمیت و 
حساسیت آن و با دستور قاضی 
)معاون  حسینی  جـــواد  سید 
دادستان مرکز خراسان رضوی( 
قضایی  مجتمع   ۴0۹ شعبه  بــه 
شهید بهشتی مشهد ارسال شد تا 
پرونده مذکور با توجه به اشراف کامل 
قاضی محمدرضا دشتبان به سوابق عاملان 
تیراندازی ، مورد بررسی های دقیق قضایی 

قرار گیرد.
در همین حال جوان 35 ساله مصدوم با اعلام 
شکایت از افراد دیگر مرتبط با پرونده نزاع قبلی 
و در تشریح حادثه گفت: ابتدای امسال فروشگاه 
لوازم یدکی ام مورد دستبرد سارقان قرار گرفت 
و حدود یک میلیارد تومان از اموالم به سرقت 
رفت. بعد از این که اموال سرقتی از مالخر کشف 
شد، امروز در حال  عزیمت به پلیس آگاهی بودم 
که ناگهان در تقاطع بولوار میرزاکوچک خان 
هدف تیراندازی افراد مظنون به سرقت قرار 
گرفتم که از ناحیه پا و با شلیک گلوله مصدوم 
شدم. عاملان تیراندازی را به خوبی می شناسم 

و از چهار نفر آن ها شاکی هستم! 
این گزارش حاکی است، زن 27 ساله ای نیز 
که به اتهام ایجاد رعب و وحشت و تیراندازی از 

متهمان این پرونده شکایت کرده است به مقام 
قضایی گفت: به همراه مادرم سوار خودرو پژو 
206 بودم که ناگهان در تقاطع شهید رستمی 
و میرزا کوچک خان ، سرنشینان یک دستگاه 
پژو ۴05 به سوی سرنشینان خودروی 206 
دیگری که در حال  عبور بود، شلیک کردند که 
با انحراف خودرو 206، خسارت زیادی نیز به 

خودروی من وارد شد.
این زن جوان افزود: فکر کنم سرنشینان ۴05 
با سلاح کمرشکن که پوکه آن زرد رنگ بود 

شلیک کردند! 
ــزارش خــراســان، در پی بررسی ها و  بنابر گ
تحقیقات مقدماتی بلافاصله نیروهای اطلاعات 
و کلانتری میرزا کوچک خان به فرماندهی 
سرهنگ محسن باقی زاده حکاک و با صدور 
دستورات ویژه قضایی وارد عمل شدند و دو نفر 
از متهمان مورد ادعای شاکی در منطقه گلشهر 
و پنجتن مشهد را دستگیر کردند اما دو متهم 
دیگر در روستای »کنار گوشه« حضور نداشتند 
که رصدهای اطلاعاتی برای دستگیری آنان 

ادامه یافت.
در عین حال دو متهم دستگیر شده، اظهارات 
شاکی پرونده را انکار کردند و مدعی شدند که در 
تیراندازی مذکور نقشی نداشته اند. بررسی های 

بیشتر درباره این پرونده همچنان ادامه دارد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

پرونده ای که رنگ شرارت گرفت

شلیک های تگزاسی!
اختصاصی خراسان


